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  چکیده

افکنی شده موضوع خمـس اسـت. برخـی  پیامبر، شبهه ازجمله موضوعاتی که همواره پس از

و ا�ه هرگز خمس نگرفته اند و خمس را آخوندهای شیعه بـرای  اند که پیامبر شبهه کرده

اند. این مقالـه در پاسـخ بـه ایـن شـبهه و در اثبـات دریافـت  تأمین زندگی خود درست کرده

ور ایجـاد عـدالت و حفـظ و و رواج آن نوشته شده؛ اسلام به منظ الله خمس توسط رسول

ریزی کرده است؛ از جمله مقـررات  اداره امور عمومی و رفع فقر از جامعه، قواعد دقیقی پی

مربوط به انفال، فیء، خراج، جزیه، زکات، خمس، صدقه و مالیات بـر درآمـد اسـت. در ایـن 

  شود.  مقاله، به خمس و صدقه که از ارکان مالی اسلام است پرداخته می

نند �از و حج یکی از تکالیف شرعی است که از سـوی خداونـد ابـلاغ شـده و خمس ه�

به اجرا گذاشته شد؛ در زمان خلفا هـم اگرچـه بـا اخـلال و...  الله ه�ن زمان توسط رسول

و  عمل شد و ا�ـه الله مواجه بود، اما مورد توجه و سپس در زمان ا�ه به سیره رسول

عهده نایبان عـام  مل کرده و در عصر غیبت دریافت آن را بهنواب آنان به این فریضه دینی ع

اند که توسط فقهای اسلام مورد توجه و عمل واقع شده است که البتـه دارای برکـات  گذاشته
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  مقدمه

های عمـومی و تـأمین درآمـد بـرای عمـران و  برای تأمین هزینه هر نظام و ساختار حاکمیتی

�ایـد؛ دیـن  بینـی می های خاصـی پیش ها و تدابیر و طرح آبادانی و رفع فقر از جامعه مؤلفه

هایی برای تأمین ایـن  ها و روش نیز براساس رهنمون و نص وحی، راه اسلام و پیامبر اعظم

هایی فـراوان دارد. سراسر قـرآن دعـوت بـه  ت و توصیهها و مقدما ها و رفع فقر، زمینه هزینه

های عمومی زاهبردهـای خـاص و مقـررات ویـژه  تعاون و همدلی است؛ علاوه بر این توصیه

کنـد کـه ثرو�نـدان و توا�نـدان  صورت قانون یا تکلیف بر همه امـت اسـلام وضـع می نیز به

ل و منبع درآمـدی خـود بایـد در مالی اعم از کشاورز و دامدار و تاجر هر یک به فراخور حا

ها مشارکت کرده و در اداره جامعه به یاری حاکم اسلامی از جهـت مـالی و  تأمین این هزینه

رو  پشتیبانی و ح�یت از دارایی خود بخشی را در اختیار حـاکم اسـلامی قـرار دهنـد، از ایـن

ن کریم مورد توجـه یکی از احکام و قوانین متعالی که از طرف خدای حکیم و مهربان در قرآ 

، به مردم ابلاغ و در زمان خود حضرت رسول بـه اجـرا گذاشـته قرار گرفته و توسط پیامبر

  باشد. شده است، خمس می

  پاسخ 

پنجم اموالشـــان را  پنجم چیـــزی اســـت؛ یقـــال خمســـت القـــوم؛ یعنـــی یـــک خمـــس یـــک

آن از مـال  است که خـروج یخُمس در اصطلاح شرع حق ایپس خُمُس ؛ اللغه) مقاییسگرفتم(

ــ ــوده و بن ــب ب ــتند  یواج ــتحق آن هس ــم مس ــی،  هاش ــف ۶۶ ، ص۴ ج ،۱۳۷۵(طریح ). تعری

اصطلاحی خمس از دیدگاه فقها ه�ن معنا را با قیودی دربردارد؛ نوع نگرش هـرکس دربـاره 

یابـد و از  علت تشریع نقش و جایگاه اقتصادی خمـس در تعریـف ارائـه شـده او بازتـاب می

شـود؛ صـاحب جـواهر  و نسبت به خمس و مصرفـ آن مشـخص میتعریف هر یک، نگرش ا

خمس را چنین شرح و توضیح داده اسـت؛ خمـس حـق مـالی اسـت کـه خداونـد متعـال بـر 

بیـت کــه  بیتوضـع کـرده اسـت؛ کسـانی از اهل بنـدگانش در مـال ویـژه بـه نفـع خــود و اهل

جای  نهـادن بـه خاطر ارج باشـند؛ بـه پیشوایان و رهبران مردم و صـاحبان فضـل و احسـان می

  ).۲، ص ۱۶، ج ۱۳۶۵گیرد (نجفی،  ها تعلق می صدقه و زکات به آن
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  الف) نظام اقتصادی اسلام 

های عمـومی ضـمن دعـوت مـردم  دین مبین اسلام، برای اداره جامعه اسلامی و تأمین هزینه

به تعاون و همکاری در امور خیریه براساس درآمـد مقرراتـی چـون پرداخـت خمـس، زکـات، 

مالیات و... وضع کرده است. شارع مقدس برای دریافت این امور مقررات و احکـامی  صدقه،

را وضع کرده است. این مقررات و شرایـط بـرای تـأمین مایحتـاج عمـومی دولـت اسـلامی از 

  طریق دریافت و ایصال این نفقات ضرورت دارد. 

انین ضـ�نت شرع مقدس اسلام برای همه امـور زنـدگی الزامـاتی دارد کـه اجـرای آن قـو 

  سلامت و سعادت جامعه اسلامی را در پی دارد:

 خمس و مقررات و شرایط مربوط به آن؛ .١

  مربوط به آن؛ طیشرا مقررات وانفال و  .٢

 مربوط به فیء؛ طیشرا مقررات و .٣

 جزیه و مقررات و شرایط مربوط به آن؛ .٤

 خراج و مقررات و شرایط مربوط به آن؛ .٥

 ).٢٥٢-١٧ص، ١٣٦٠یرازی، زکات و مقررات مربوط به آن (مکارم ش .٦

هـای مـالی وضـع کـرده و در  اسلام حکمت و مقاصد و اهدافی برای دریافت ایـن عنوان

 نظر گرفته است:

 ای با فقر؛ سازی بسترهای اجرای احکام الهی و سعادت جامعه با برخورد ریشه . فراهم١

 . اجرای عدالت و فراهم کردن زمینه مساوات در جامعه؛ ٢

  ؛یاصله طبقاتمبارزه با ف. ٣

. مبارزه و مقابله با فقر و محرومیت مطلـق کـه بـرای جامعـه اسـلامی بسـیار شـکننده ٤

 است و اسلام برای پیشگیری از تبعات فقر به این ضوابط پرداخته است؛

  (ه�ن). ربا ،یفروش غش در معامله، کم ،یبا احتکار، گرانفروش مبارزه. ٥

س و احسـان و شرایـط و اجـرای آن در عهـد در این مقاله به تبیین تـاریخی وجـوب خمـ

  شود. ش�ر آن پرداخته می ، وآثار و فواید بیالله رسول
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  ب) زمان آغاز خمس براساس متون تاریخی 

بـا مشرکـان  یر یـاز مسـل�نان از هـ�ن آغـاز هجـرت کـه در درگ یبرخ یگزارش کلب براساس

آورده  را نزد رسول خدا میغنا ،از اسلام شیپ یها آوردند، طبق رسم یدست م را به یمتیغن

و بـاقى را بـه مـا  ریچهارم را بگ کیآنچه مخصوص ش�ست و  ارسول خد یگفتند: ا یو م

آن، مزایـای و  میچهارم از غنا کی میکرد یرفتار م تیطور که ما در جاهل پس ه�ن ؛واگذار �ا

بــر  یصرــ نبــو در ع زیــبعــد از اســلام ن .)٣٩٢، ص ٩، ج ١٣٧٢ ،ی(طبرســدر اختیــار ش�ســت 

دسـت  بـه میغنا شده و فتح یها نیدست آمده از سرزم به میمسل�نان لازم بود که خمس غنا

) و خمس درآمد را پرداخت کنند. طبق ٣٧٨، ص ٤ق، ج  ١٤٠٩ ،یهند یآمده از مشرکان (متق

از آن برداشـت شـد،  که سهم حاکم و رسول خـدا یجنگ متیغن نیها نخست گزارش یبرخ

 نیـدر ا دسـت آمـد. بن جحـش در منطقـه نخَلـه بـه عبدالله شیج انیدر جر بود که یمیغنا

 نهیآمد و آن را به مد مسل�نان در متیبه غن یتجار  یکالاها گریکشمش، پوست و د ،یر یدرگ

است. البته  ش� از آن رسول خدا متیپنجم غن کیگفت:  شیخو ارانیآوردند. عبدالله به 

جدا کرد و  یگرام امبریرا براى پ میخمس غنا یحال، و هر  خمس بود. به عیاز تشر شیپ نیا

 ).٤٨١و  ٤١٢ص، ٢تا، ج  یب ،یعقوبیکرد ( میخود تقس ارانی انیمانده را م یباق

  ج) تشریع خمس و نزول آیه خمس و مفهوم غنیمت 

هـم از غنـایم جنگـی  برخی شبهه کردند که خمس مربوط به غنایم جنگی است و پیامبر

  باره نازل شده است. هم دراینخمس گرفته و آیه 

در مورد اصل تشريع حکم وجـوب خمـس اربـاح مکاسـب، در بـ� فقهـاي شـيعه، هـيچ 

اخــتلافي نيســت؛ مــدرک ايــن حکــم، آيــه شريفــه خمــس، و روايــات ـ معتــبري اســت کــه از 

باشـد. در ايـن بحـث، فقـط بـه ذکـر و تحليـل آيـه شريفـه اکتفـا  رسـيده ـ مي معصوم�

  شود: مي

ءٍ فأَنََّ للَِّهِ خُمُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلـِذِي القُْـرَْ� وَاعْلَمُ « اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شيَْ  وَالمَْسَـاكِ�ِ  وَاليَْتـَامَىوا أَ�َّ

بِيلِ  وَابنِْ  هُ  انِ الجَْمْعَـ التَْقَـى يـَوْمَ  الفُْرقْاَنِ  يوَْمَ  عَبْدِناَ عَلىَ  أنَزْلَنْاَ وَمَا بِاللَّهِ  آمَنْتُمْ  كُنْتُمْ  إنِْ  السَّ  وَاللَّـ

ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  و بدانید هر چیزی را که [از راه جهاد یا کسب یـا هـر طریـق مشرـوعی] ؛ قدَِيرٌ  شيَْ
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پنجم آن بـرای خـدا و رسـول  دست آوردید [کم باشد یا زیاد] یک عنوان غنیمت و فایده به به

دا و آنچـه و خویشان پیامبر و یتی�ن و مسکینان و در راه ماندگان است، اگـر بـه خـ خدا

یارویی دو گروه [مؤمن وکافر در جنـگ بـدر] ؤاش روز جداکننده حق از باطل، روز ر  بر بنده

عنـوان حقّـی واجـب بـه خـدا و رسـول و دیگـر  ایـد [پـس آن را بـه نازل کـردیم، ایـ�ن آورده

). لازم بـه ذکـر اسـت پرداخـت ٤١(انفـال: » نامبردگان بپردازید] و خدا بر هرکـاری تواناسـت

  ش�ر آمده است. ی از شرایط مؤمن و ای�ن در این آیه بهخمس یک

از مسل�نان بعـد از جنـگ بـدر اسـت کـه بـر سر  یا ناظر به پاره فهیشر  هیسبب نزول آ 

هـ�ن روز بـدر اسـت کـه  »الفرقـان ومی«مشـاجره کردنـد؛ لـذا مـراد از  یم جنگـیغنا میتقس

و  دیـ) گرد�نیـ(کفـر و ا اطـلحـق و ب ییو مـرز جـدا شـداسـلام ظـاهر  تیحقان یها نشانه

. شـدند رهیبرخوردار بودند، چ رویاز ک�ت ن که نیاسلام با ا شمنانبه د لیمسل�نان با عده قل

جهاد مطرح شده و از آنجا کـه موضـوع جهـاد غالبـاً بـا مسـئله  اتیبه تناسب آ هیآ نیپس ا

مطـرح شـد و از ایـن و  لازم بود که مطرح شـود زیم نیحکم غنا انیشده، لذا ب ختهیم آمیغنا

  ).۱۲۶-۱۲۹ص، ۶ ج اصفهانی،  زمان پرداخت خمس تشریع شد (طیب

  »غنيمت«. مفهوم شناسی واژه ١

معني فايده بردن و تسلط بر هر چيز است؛ بنـا بـراین، از  شناسان، به اين واژه به اتفاق لغت

نوعي سود نظر لغت، اختصاص به اموال تصرف شده در جنگ ندارد، بلکه هر چيزي که عرفاً 

  ).٦١٥ق، ص  ١٤١٦و فایده محسوب گردد، به آن غنيمت گفته مي شود (راغب اصفهانی، 

کار برده نشده است؛ پس اگر شارع  قبل از اسلام اين واژه هرگز در مورد غنایم جنگي به

معناي ديگري، انتقـال دهـد، حـت�ً بايـد  حکيم بخواهد اين واژه را از معناي حقيقي خود، به

تـوان  اي وجود ندارد؛ لـذا می که چن� قرينه ، درحالي»ما غنمتم من الحرب«د؛ �ونه قرينه باش

  شود.  گفت غنیمت مطلق درآمد را شامل می

ها، ايـن واژه در �ـام  با بررسي موارد کـاربرد ايـن واژه در قـرآن کـريم، روايـات و خطبـه

ادّي اسـتع�ل شـده، بلکـه در تنها در مطلق فواید م کار رفته؛ نه معناي لغوي خود به موارد به

فرماينـد:  فواید معنوي هم، توسط شـارع مقـدس، اسـتع�ل شـده اسـت. خداونـد حکـیم مي

  ).٩٤(نساء: ...» کَثِیرةًَ فعَِندَ اللّهِ مَغَانِمُ «...
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خاطر دستيا� به مال و فوایـد دنيـوي،  مضمون کلی این آیه این است: مبادا مسل�نان به

هاي فراوا� بـراي آنـان در نـزد خداونـد قـادر و متعـال  ؛ زيرا غنيمتگناهي را بريزند خون �

  وجود دارد.

کار رفتـه اسـت؛ قابـل توجـه  هـاي اخـروی بـه در اين آيه شريفه، واژه غنيمـت در نعمت

کار  است که در فرازهاي قبلي آيه، نسبت به اموال تصرفـ شـده در جنـگ، لفـظ غنيمـت بـه

الحَْيـَاةُ تبَْتغَُـونَ عَـرضََ «...هـا يـاد شـده اسـت:  يـوي از آنعنوان مـال نـاچيز دن نرفته، بلکه به

نيَْا...   ).٩٤(نساء: » الدُّ

اللهم اجعلهـا مغـن�ً ولا تجعلهـا مغرمـا؛ً «فرمودند:  هنگام گرف� زکات مي پيامبر اکرم

اي بــراي صــاحبش قــرار بــده و ضرري بــرايش نباشــد  پروردگــارا! ايــن زکــات را ســود و فایــده

  ).٢٠٠، ص ١ق، ج ١٤١٩ ماجه، (ابن

ينِ واحِدَةٌ، وسُـبلَُهُ قاصِـدَةٌ «فرمايند:  مي امیرالمؤمنین بهـا  أخَـذَ  مَـن، ألاَ وإنّ شرَائعَ الدِّ

هـایش  ؛ آگاه باشید که احکـام دیـن، یکـی اسـت و راهوندَِمَ  وَقفََ عَنها ضَلَّ  وغَنِمَ، ومَن لحَِقَ 

مقصد رسد و غنیمت بردارد و هـرکس آن مستقیم و روشن؛ هرکسي در مسیر آن گام نهد، به 

  ).١٢٠خطبه  ،١٣٩١البلاغه،  (نهج» را نپی�ید، گمراه و پشی�ن شود

يري الغنم مغرما والغرم مغـن�؛ انفـاق را كـه غنيمـت اسـت، «فرمايند:  در جاي ديگر مي

  ).١٥٠، حکمت ١٣٩١البلاغه،  (نهج» بيند غرامت، و غرامت را كه بخل است، غنيمت مى

 اثیـر،  الرهّن لمن رهنـه، لـه غنمـه وعليـه غرمـه (ابن«آمده:  يث دیگر از پیامبردر حد

، مـال صـاحبش انـد) مالی که نزد کسی، به گرو گذاشـتهمال مرهونه ()؛ ۹۲، ص ۳ق، ج  ۱۳۸۳

  ».اي داشت، مال اوست و اگر هم خسار� ديد، متوجه اوست هست، اگر فايده

قـرار » غرامـت«را در مقابـل » غنيمـت«فقهی در اين حکم و قاعده کلی  پیامبر اکرم

  ).١٤٠، ص ٦، ج ١٣٨٥اند (عاملی،  داده

کار  جا در معناي لغوي خودش يعني مطلق فایـده و سـود بـه در نتیجه اين واژه در همه

گويند به جهت اين   رفته است و اگر به اموالي که در جنگ از دشمني گرفته شده غنيمت مي

  صيب مسل�نان شده است.است که در اين راه، سودي ن

فهميدنـد. در اينجـا بـه يـک  اعراب عصر نزول قرآن کریم، هم� معنا را از آيه شريفه مي
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کـه خداونـد از او راضي  ابوبکر بـراي اينطبق نقل برخی منابع تاریخی، شود؛  �ونه اشاره مي

د بـه قـرآن کند خمس �ام اموالش را بپردازند. خلیفه اول براي ايـن کـار خـو  باشد وصيت می

خواند؛ يعني خداوند متعـال فرمـوده کـه  کند و فوراً آيه شريفه خمس را مي مجید استناد مي

  ).  ١٥٢، ص ٦، ج ١٣٨٥خمس �ام اموالتان را بپردازيد (عاملی، 

اند و ناقلان سـنّت واقعـي پيـامبر  که مفسران واقعي قرآن کريم بيت علاوه بر اين اهل

معناي مطلـق فایـده تفسـ�  عـام گرفتـه و بـه ،آيه شريفه هستند، لفظ غنيمت را در خدا

  اند.  کرده

  شود: از آيه شريفه دو نکته اساسي استفاده مي

  گ�د و اداي آن واجب است؛ وکار تعلق مي . خمس، به سود کسب١

کـه هـر حکمـي  دلیل این ابلاغ و اجرا شده اسـت؛ بـه . اين حکم در زمان رسول خدا٢

صـورت عمـلي حکـم مـذکور را  مسـجد آن را قرائـت فرمـوده و به شد آن حضرت در نازل مي

کرد؛ از طرف ديگر مسل�نان فوراً بـه ايـن حکـم  داد و اين کار را چندبار تکرار مي آموزش مي

  کردند.  عمل مي

  ج) عصر رسول خدا

و کـارگزاران و �اینـدگان و مـأموران دریافـت خمـس  الله گرف� خمس توسط خود رسـول

تـوان از آن یـاد کـرد عملـی شـد و جـا  عنوان یک نهـاد می ) که به٨٤،ص ١ن، ج (بلاذری، ه�

  شود. ها به اج�ل تبیین می افتاد. در این قسمت برخی از آن

  خمس در دولت پیامبر

مأمور اجرای این حکـم و تکلیـف ه�ننـد آیـات �ـاز،  پس از نزول آیه خمس پیامبر اکرم

شد، بـود. ایـن  ها می ز طرف خداوند حکم به اجرای آنحج، جهاد، تغسیل و احکام دیگر که ا

بـرای رسـیدگی بـه امـور  الله فرمان الهی به منزله دستور تشکیل نهـادی در دولـت رسـول

شـد تـا بـین  خمس بود؛ چرا که خمس نیز یکی از احکام مالی اسلام اسـت کـه بایـد اجـرا می

در راستای اجرای آن، فـرامین و  سازی شود؛ بنابراین حضرت مردم ه�نند �از وحج... فرهنگ
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مسل�ن شـده در راسـتای اجـرای حکـم خمـس  فرمود؛ حتی به مناطق تازه احکامی صادر می

احکامی صادر فرمود. خمس منحصر بـه غنـایم جنگـی نیسـت، بلکـه خمـس براسـاس سـیره 

شود؛ یعنی از درآمـد و منـافع سـالیانه نیـز بایـد خمـس داده  حضرت به درآمد هم شامل می

. این مفهوم نیز در سیره حضرت انجام و عملـی شـده اسـت. در راسـتای اجـرای همـین شود

معنا نیز حضرت از برخی طوایف و قبایل درخواست پرداخت خمـس کـرده اسـت؛ از جملـه 

شـود  ای به قبایل مختلف حجاز ارسال کرده است چنـد �ونـه تبیـین می احکامی که طی نامه

  باشد: و درآمدهای غیردرآمد (غنایم جنگی و...) می که هم شامل اصل خمس و هم از منافع

ای که حضرت به ملـوک حمیـر نوشـته و در ایـن نامـه از آنـان خواسـته خمـس  . نامه١٫١

 ١٤٠٥(بـلاذری، » اعطیتم من المغانم خمس الله وسـهم نبیـه و...«...درآمدهایشان را بپردازند 

  ).١٨٢ق، ص

ه و از او درخواست پرداخت خمس مغـانم . نامه دیگر که به عبد یغوث حارثی نوشت٢٫١

 ).٢٦٨، ص ١سعد، ج  کرده است (ابن

هــا، زراعــات و درآمــد آن درخواســت  ای بــه جهنیــه و از دشــت، چراگــاه، زمین . نامــه٣٫١

دهد که خمـس بـر درآمـدهای مختلـف شـامل  خمس کرده است (ه�ن). این نامه نشان می

ه است؛ لذا آنچـه کـه برخـی از فـرق از کرد شده است وحضرت دریافت در زمان خود می می

 کنند که تنها شامل غنایم جنگی بوده است درست نیست.  آیه خمس برداشت می

که برای دریافت و ابلاغ حکم خمس و اجـرای آن  الله نامه دیگر از حضرت رسول. ٤٫١

ینـه ای به اکیدر دومه (دژ و روستایی میـان شـام و مد در زمان خود اقدام فرموده است نامه

هـای  هـای نخـل و باغـات و آبادی نزدیک منطقه جبل طی) است. در این نامه از درآمد میوه

هـا بـه آنـان �لیـک مشرـوع  هارا به شرط پرداخـت خمـس آن آن درخواست کرده و این ملک

 ).٧٢ق، ص �١٤٠٥وده است (بلاذری، 

کـه یکـی از  بن حجر حضرمی ای دیگر به رئیس قبیله وائل نامه الله . حضرت رسول٥٫١

قبایل اطراف مدینه بود ارسال کرده است و از او خمس معادن و رکـائز را درخواسـت �ـوده 

 است.
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  . دریافت خمس از ديگر اموال و درآمدها٢

گیـرد، امـا در  کنند که خمس صرفاً به غنایم جنگی یا عایدات نقدی تعلـق می برخی گ�ن می

ای معتـبری وجـود دارد بـه مـردم امـر هـ کـه نوشـته شـد و گزارش چنان سیره رسول خـدا

كه ايشـان بـه ابـوذر  فرمود علاوه بر خمس غنايم، خمس ديگر اموال را نيز بپردازند؛ چنان مى

شوند نيـز  ب�ون كردن خمس از هرچه كه مردم آن را مالك مى«فرمود:  و سل�ن و مقداد مى

ســيدبن » (رســاننددســت سرپرســت مؤمنــان و زمامدارشــان ب كــه آن را به واجــب اســت تــا آن

 آورد، نـزد رسـول خـدا دسـت مـي ). همچن� اگر كسي گنجي به١٣٠ ص ،ق ١٤٢٠طاووس،

كـه عمـر،  آمد تا خمس آن را خارج كند. اين س�ه در عصرـ خلفـا نيـز ادامـه يافـت؛ چنان مي

). مـلاك وي ٥٤١، ص ٦متقـي هنـدي، ج منزلة ركِـاز (گـنج) در خمـس قـرار داد ( معدن را به

  ).١٠٢، ص ٩تا، ج  � عيني،ر مخروبه و يا منطقه غ�مسكو� بود (ياف� گنج د

  . غنايم در نبردها٣

های متعدد برخي از مسل�نان از ه�ن آغاز هجـرت كـه در درگـ�ي بـا مشركـان  طبق گزارش

 هاي پـيش از اسـلام، غنـايم را نـزد رسـول خـدا آوردند، طبـق رسـم دست مي غنيمتي را به

چهـارم را بگـ� و بـاقى را  آنچه مخصوص ش�سـت و يك رسول خداگفتند: اي  آورده و مي

چهـارم از غنـايم و  كـرديم، يك طـور كـه مـا در جاهليـت رفتـار مي به ما واگذار �ا؛ پس ه�ن

). بـا ایـن حسـاب در عصرـ ٣٩٢، ص ٩، ج ١٣٧٢ ،یطبرسصفاياى آن و حُكم، فرمان ش�ست (

هـاي مفتوحـه و غنـايم  دست آمـده از سرزم� نبوي بر مسل�نان لازم بود كه خمس غنايم به

) و خمس درآمـد را پرداخـت ٣٧٨ص  ،٤ق، ج  ١٤٠٩متقي هندي، دست آمده از مشركان ( به

از آن  ها نخست� غنيمـت جنگـي كـه سـهم حـاكم و رسـول خـدا كنند. طبق برخي گزارش

دسـت  بن جحـش در منطقـه نخَلـه به برداشت شد، غنا�ي بود كه در جريان جـيش عبداللـه

آمد. در اين درگ�ي، كشمش، پوست و ديگر كالاهاي تجاري بـه غنيمـت مسـل�نان درآمـد و 

پنجم غنيمـت شـ� از آن رسـول  آن را به مدينه آوردند. عبدالله به يـاران خـويش گفـت: يـك

هرحال وي خمس غنايم را بـراى پيـامبر  است؛ البته اين پيش از تشريع خمس بود. به خدا

و  ٤١٢ص، ٢ج  تـا، � يعقـو�،مانده را ميـان يـاران خـود تقسـيم كـرد ( قيجدا و با گرامي
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رسد مـراد از تقسـيم سـهم حـاكم هـ�ن مربـاع باشـد كـه در عصرـ جـاهلي  نظر مي ). به٤٨١

 برده نقل شده است كه پيـامبر نويسد: از ا� مرسوم بود؛ زيرا واقدي در گزارش ديگري مى

گاه پس از بازگشـت از بـدر، غنـايم  جنگ بدر رفت؛ آن غنايم اهل نخله را نگهدارى كرد و به

، ص ١ق، ج  ١٤٠٩واقـدي، نخَله را با غنايم اهل بدر تقسيم و به هرکس حقش را عطـا كـرد (

نويسـد كـه  ) مي١٦٠، ص ٣ج  تا، �). سيوطي نيز درباره اسباب نزول آيه خمس (سیوطی، ١٨

  آيه بود.  مشاجره مسل�نان درباره غنايم بدر، زمينه نزول اين

هاي ديگر نيز بعد از گـرف� خمـس غنـايم، بقیـه  در جنگ گفتني است كه رسول خدا

  كرد. اموال را ب� مسل�نان حاضر در جنگ تقسيم مي

  . بخشنامه براي گرفتن خمس٤

كه حاكم الهي در جامعه اسلامي بود، به مسئلة خمس توجه ويـژه داشـت.  رسول گرامي

بود كه فرماندهان جنگ پيش از تقسيم غنايم، خمس امـوال را براساس هم� اهت�م حضرت 

پس از گسترش اسلام نيز به اجراي قوان� الهي اهميت داد و با  كردند. رسول خدا جدا مي

ارسال سف�ان يا نگارش نامه به آموزش احكام و اجراي آن و نيز گرف� خمس اهت�م بيشـتري 

بن مالـك  هایي خطـاب بـه نهشـل ن حضرـت در نامـه). آ ٣٥، ص ١تـا، ج  نيشابوري، �ورزيد (

كـان ( ــر دوري از مشرـ ــد ب ــا تأكي ــراه ب ــاهلي، هم ــلي ب ــنوائ ــعد، اب )، ٢٨٤، ص ١ق، ج  ١٤١٠س

ــة بني ــائي� ( معاوي ــرول الط ــنبن جَ ــاكر،  اب ــائي�  )، بني٣٣١، ص ٤ق، ج  ١٤١٥عس ــوين ط ج

جرمــز  از جُهينــه، بنيحرقــه  )، عمــروبن معبــد جُهَنــي، بني٣٥٠، ص ٥ق، ج  ١٤٠٧كثــ�،  ابــن(

ــيش ( )، بني٢٠٨هــ�ن، ص ( ــربن أق ــدي،زهی ــي هن ــرش )، بني٦٦٦، ص ٨ج  ق، ١٤٠٩ متق ، ج

البُكـاء  ) وفـد بني٣٦٧، ص ٣ق، ج  ١٤١٥عسـقلا�،  حجـر ابـنبن عامر از طايفه ثعلبه ( صيفي

)، وفـد فَـزاره، وفـد ثعَلبـه، وفـد ٢٣٢، ص ١ج  ق، ١٤١٠ سـعد، ابـنبن عبداللـه بكـايي ( فجيع

)، رؤسـاى ٨٩، ص ٢ق، ج  ١٤٢٤مقريزى، بن ثعلبه و وفد الداري� از لخَم ( سعدبن بكر، ضُ�م

) و مـردم مسـل�ن �ـن ٢٥، ص ٢ق، ج  ١٤٢٠حم�ى كلاعـي، رع�، معافر، همدان ( قبيلة ذى

؛ همچن� خطـاب بـه عمـروبن »خمس غنايم را بپردازيد«نويسد:  ) مي.٨٠، ص ٢يعقو�، ج (

). ٣٢٠، ص ٢ ج ق، ١٤٠٧ كثـ�، ابـن» (به پرداخت خمس اقـرار كنيـد«ويسد: مرهّ جُهني مي ن
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بايـد «اي خطاب بـه قبيلـة زهُـ�بن اقُـَيش تأكيـد فرمودنـد:  در نامه طور رسول خدا هم�

هـا خمـس و  شهادت دهند كه خدايي جز خداوند يكتا نيسـت... و بپذيرنـد کـه در غنـايم آن

  ).٣٦٣، ص ٥تا، ج  � حنبل، ابنسهم و صفاياي نبي هست (

اي بـه  گونـه اشـاره خطـاب بـه مسـل�نان هيچ هاي رسـول خـدا در برخي از بخشنامه

كـه بـراي طايفـة حَـدَس از قبيلـه لخَـم نوشـتند:  جنگ و غنيمـت جنگـي نشـده اسـت؛ چنان

» هــرکس كــه �ــاز را برپــا دارد و زكــات را بپــردازد و بهــره خــدا و رســولش را رعايــت كنــد«

اي  نامـه خـدا  ). در گزارش ديگري آمده است كه رسـول٢٠٥، ص ١ج  ق، ١٤١٠ سعد، ابن(

خطــاب بــه ابونخُيلــه لهبــي نوشــته و در آن وجــوب خمــس ركِــاز (گــنج) را يــادآوري كردنــد 

اي كه مخاطـب آن مشـخص نيسـت  )؛ نيز در نامه٣٤٠ ، ص٧ج ق،  ١٤١٥ حجر عسقلا�، ابن(

، ٢ق، ج  ١٤٠٩، ریـاث ابن» (جايز نيست فروش سهم از مغنم پيش از پرداخت خمس«نوشتند: 

  ).٤٥١ص 

های حکـومتی حضرـت بـه کـارگزاران یـا رؤسـای قبایـل  از ظاهر ايـن دسـته از بخشـنامه

آيد كه مراد آن حضرت اهت�م مردم به پرداخـت سـهم خمـس از بـاب عمـل بـه  دست مي به

بود، بايـد در ايـن تكليف شرعي و پاك كردن مال آنان بوده است؛ زيرا اگر مراد، خمس غنايم 

  شد. ها نيز به خمس غنايم اشاره مي نامه

  پيرامون خمس ارباح مکاسب د) بررسي احاديث نبوی

درباره دریافت خمس و عملی کردن این  عنوان سیره حکومتی پیامبر علاوه بر آنچه که به

بـه فرمان الهی مطرح شد، روایات متعدد دیگری نیز درباره پرداخت خمـس و لـزوم اهـت�م 

پیشـتر اشـاره شـد.  هاي رسول خدا آن وجود دارد. برخی از اين احاديث که در قالب نامه

ها و روایات مطرح شده در خصوص خمس از دو جهت مورد بـررسي  در اینجا لازم است نامه

  و تحليل وتبیین قرار گ�د:

  . جهت صدور و سند؛١

  . جهت دلالت.٢

رنـد و در نـزد علـ�ي شـيعه و سـني معـروف، ها در حـدّ توات . از جهت سند: اين نامـه١
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از جهت شهرت، نيـازي بـه «گويد:  الدین سيوطي عا� بزرگ اهل سنت مي اي که جلال گونه به

هاي بـزرگ، بـه  هـا و کتابخانـه ها در موزه ذکر سند ندارند؛ علاوه بر اين، برخـي از ايـن نامـه

  ».ه�ن صورت اصليشان موجودند

الله حاج شـيخ عـلي احمـدي ميـانجي،  فقيه زاهد، حضرت آیت ها را عا� محقق، اين نامه

ها  با �ام اسناد و منابع، گردآوري و عکس بعضي از نامـه، الرسول در کتاب شريف مکاتيب

  ). ٣، ص ٢، ج ١٣٧٤را ضميمه کرده است (احمدي ميانجي، 

ي، نتيجـه اند، بدون هـيچ شـک و ترديـد ها را شرح کرده . بزرگا� که اين روايات و نامه٢

گرفتــه اســت (نــوری  وکار و هــر درآمــدی، خمـس مي از کســب انـد کــه رســول خـدا گرفته

  ).١١٠-٨٦صق،  ١٤١٨همدانی، 

  دهيم. براي اطمينان بيشتر، اين سخنان نورا� را مورد امعان نظر و تحليل قرار مي

لکـم بطـون  انّ «... فرمایند:  اي به قبيله جهينه، چن� مرقوم می در نامه . پيامبر اکرم١

الارض و سهولها و تلاع الاوديـه و طهورهـا، عـلي ان ترعـوا نباتهـا و تشرـبوها، عـلي ان تـؤدوا 

  ).١٤٢ق، ص  ١٤٠٧(حمیدالله، » الخمس و تصلّوا الخمس

هاي زم� را در اختيار ش� قرار داده، تا  خانه ها و رود ها، دشت خداوند معادن زم�، کوه

را بچرانيد، آبش را بنوشيد. در مقابل اين همه نعمت، بايد خمس ها بهره ببريد، گياهش  از آن

  ». جا آوريد گانه را به  اموالتان را ادا کنيد ـ نفرموده، خمس غنایم جنگی را ـ و �ازهاي پنج

واضح است و نيازي به تفس� ندارد؛ يعنـي بـر روي دوش  دلالت حديث شریف نبوی

تـان را  ايه کسب کنيـد و نهايتـاً خمـس امـوال و داراییاين زم� سوار شويد، بهره ببريد و سرم

پرداخت کنيد. حضرت با قرار دادن خمس در مقابل �از، بر اين مطلـب تأکيـد فرمودنـد کـه 

  خمس نیز ه�نند �از از واجبات شرعی است و اهمیت زیادی دارد.

أقـام  من أسلم من حـدس مـن لخـم و«... . نامه آن جناب به طايفه حدس از قوم لخم: ٢

الصلوة و آ� الزّکاة و أعطي حظّ الله و حظّ الرسّول و فارق المشرکـ� فأنـّه آمـن بذمّـة الـه و 

)؛ هرکس که از طايفه حدس، از قوم لخـم، ١٨٨، ص ٣، ج ١٣٧٤ذمّه محمد (احمدي ميانجي، 

ز پا دارد، زکات مالش را بپردازد، سـهم خـدا و رسـولش را عطـا کنـد، ا مسل�ن شود، �از را به

  ».باشد مشرکین فاصله بگیرد، در امان خدا و رسولش مي



 

 

125  

او
اک

و
 ي

ار
ت

ی
خ

ی
 

اد
ص

قت
 ا

م
ظا

 ن
در

س 
خم

 ي
بو

 ن
ت

وم
حک

ي
  

، خمس اسـت و اشـاره بـه آيـه شريفـه الرسول الله و حظ  بدیهی است که مراد از حظّ 

باشد؛ حضرت، در مقام بيان بودند و کلامشان را به مورد خاصي مقيد نکرده، بلکـه  خمس مي

زي عطا کنيم؟ عدم تقيد، مفيد عموم صورت عام فرموده، سهم خدا را عطا کنيد. از چه چي به

است؛ يعني از هر آنچه داريد، خمس بدهيد. دلالت اين حديث هـم روشـن و واضـح اسـت 

  اند. ها خمس طلبیده و در مقابل، امنيتشان را تضم� کرده از آن الله که رسول

العباهلـة الله الي الأقيال  من محمد رسول«اش:  بن الحجر الحضرمي و قبيله . نامه به وائل٣

من اهل حضرموت: بأقم الصلوة و ايتـاء الزکـاة، و عـلي التيعـة شـاة و التيمـة لصـاحبها، و في 

  ).  ٣٣٨، ص ٣، ج ١٣٧٤(احمدي ميانجي، » السّيوب الخمس

 فرمایند: در اين نامه مبارک، چند دستور صادر مي رسول خدا

  . اقامه �از؛١

  . پرداخت زکات؛٢

عنوان زکات واجب است؛ بعد از چهـل، تـا زمـا�  فند به. از هر چهل گوسفند، يک گوس٣

  اند، زکات ندارند؛ که به نصاب بعدي نرسيده

  گ�د. . بر اموالي که مورد نياز نيست، خمس تعلق مي٤

معناي رها کردن و تـرک �ـودن شـتر در بيابـان اسـت، تـا  در لغت عرب به» سيب«واژه 

کردنـد تـا بـراي  ا نياز نداشتند در بيابان رهـا ميه بچرد. اعراب شترا� را که به ش� و پشم آن

دانستند. بعداً اين واژه در هر مالي کـه مـورد  که خود را مالک اين شتر مي خود بچرد، درحالي

رو عرب به هر چيز ترک شده که خارج از نياز اسـت،  نياز نيست، استع�ل شده است؛ از این

ث واضح و روشن است؛ یعنی هـر مـالي کـه گويد؛ براساس اين معنا، دلالت حدي مي» سائبه«

)؛ حتـي ١٤٩، ص ٦، ج ١٣٨٥مازاد بر نياز انسان است، خمـس بـر آن واجـب اسـت (عـاملی، 

کند؛ قرار دادن وجوب اداي خمـس، در سـياق پرداخـت  پرداخت زکات، کفايت از خمس �ي

اتشـان را زکات گوسفندان، با اين تعب� مفيد ايـن امـر اسـت کـه اگـر ايـن گوسـفندا� کـه زک

  شان را هم بدهيد. ايد، مازاد بر نياز ش� باشد، خمس داده

عبـدالقيس: �اينـدگا� از مـردان ايـن طايفـه نـزد  به طايفه بني . سفارش پيامبر اکرم٥

أنا لا نستطيع أن نأتيک الا في أشهر حرم، بيننـا «مشرف شدند و عرضه داشتند:  رسول خدا
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مل الامر؛ ان عملنا به دخلنا الجنه...؛ فقـال: آمـرکم بـأربع وبينک المشرکین من مضر، فمرنا بج

وأنهاکم عن اربع؛ آمرکم بالای�ن بالله؛ وهل تدرون ما الای�ن بالله؟ قالوا: الله ورسـوله اعلـم؛ 

الله وأقام الصلوة وايتاء الزکـاة وأن تعطـوا مـن  قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول

توانيم خدمت شـ�  هاي حرام �ي ما جز ماه ).١٦، ص ١ق، ج  ١٤٠٦بخاری، المغنم الخمس...(

برسيم؛ چون در مس� ما مشرکان مضر هستند و ما در امان نيستيم؛ پس دسـتور بفرمایيـد تـا 

کنم و از  با عمل به آن، وارد بهشت شويم. حضرت فرمودند: شـ� را بـه چهـار چيـز امـر مـی

دانيـد ا�ـان  ند به ا�ان به خداي يگانه؛ بعد سؤال کردند، ميها را امر کرد چهار چيز نهی؛ آن

اند به ايـن امـر؛ حضرـت فرمودنـد: ا�ـان يعنـي  يعني چه؟ عرضه داشتند: خدا و رسولش عا�

سـپس فرمودنـد: امـر  ؛شهادت به وحدانيت خداونـد و شـهادت بـه رسـالت پيـامبر اکـرم

  ».از درآمدها و فوایدکنم، به اقامه �از، اداي زکات، پرداخ� خمس  می

بر چند دليل منظـور آن بزرگـوار پرداخـت خمـس از غنـایم جنگـي نيسـت، بلکـه هـ�ن 

  اند. معناي لغوي را اراده فرموده

خاطر تـرس از  تنها جرئت جنگيدن نداشتند، بلکه بـه ها طایفه کوچکي بودند که نه . اين١

حاضر شوند؛ پـس جنگـي در  اکرم ها نزد پيامبر توانستند در همه زمان مضر، �ي قبیله بني

  کار نبود تا غنيمتي باشد.

کس حـق نداشـت بـدون اذن  بـود و هـيچ الله . حکم شروع جنگ و جهاد برعهده رسول٢

کــه آن جنــاب هــيچ حکــم جهـاـدي بــراي ايــن طایفــه صـاـدر  حضرـتـ، جنگــي راه بيانــدازد؛ درحالي

  اند.  نفرموده

لشکر است و هيچ حکمي متوجه سربـازان عهده ام�  . پرداخت خمس غنایم جنگی، به٣

فـرد فـرد ايـن قبيلـه را بـه پرداخـت خمـس مکلـف کـرد،  کـه پيـامبر اکـرم نيست، درحالي

هـا احکـام فـردي  گونه که همه به اقامه �از مکلف بودنـد؛ یعنـی آن جنـاب، بـراي اين ه�ن

  صادر کرد.

�اينـده خـود بـه �ـن  عنوان بـه عمـروبن حـزم زمـا� کـه او را بـه . نامه پيامبر اکرم٦

فرستادند. اين نامه مفصل و طولانی است؛ حضرت احکـام شريعـت را در ايـن مرقومـه بـراي 

به اين نوشته عنايـت خـاصي داشـتند  مردم �ن تشریح فرموده است؛ حضرت امام صادق
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  طوری که امر فرمودند اين نامه را نزد آن بزرگوار بياورند، تا در آن نظاره فرماید. به

وآمره أن يأخذ من المغانم خمس اللـه (بـلاذری، «زی از اين نامه در مورد خمس است: فرا

  ».کنم خمس اموال را از مردم �ن بگ�د ام امر مي )؛ من به �اينده٨٤، ص ١ق، ج  ١٤٠٥

  که: است به جهت ايندلالت اين حديث هم واضح 

  یم جنگي در کار نبود؛. مردم �ن بدون جنگ و از روي اختيار ا�ان آوردند؛ پس غنا١

فرمایند از فرد فرد جامعه خمـس بگـ�د،  به �ایده اعزامی خود امر مي . رسول خدا٢

  که پرداخت خمس غنایم جنگي بر افراد جامعه واجب نيست؛ درحالي

  اند؛ . منابع تاريخی هيچ جنگي را براي مردم �ن بعد از اسلامشان ذکر نکرده٣

  فرمانده لشکر است، نه ديگران.  . اگر جنگي هم باشد، مخاطب،٤

  کنيم. برای رعایت اختصار، به ذکر اين پنج نامه اکتفا مي

  و پیامدهای معنوی و فرهنگی خمس در تمدن اسلامی  آثارهـ) 

عنوان �دن و یک نهاد در دولت اسـلامی نگـاه کـرد و مـورد  اگر به خمس و آثار مثبت آن به

ترین و مـؤثرترین نهـاد و مقولـه اسـلامی  از بـا برکـت گ�ن یکـی تحلیل و مداقه قرار داد، بی

کننـده  آید که در گسترش و بسط علوم اسلام و رونق �دن اسلامی تـأثیرات تعیین ش�ر می به

هایی اسـت کـه در  تردید خمس یکی از مقولات و مؤلفـه بار آورده است؛ لذا بی و وسیعی به

شـ�ری داشـته اسـت. ایـن آثـار از  بی تأسیس و پیشرفت و توسعه و رشد �دن اسـلامی آثـار

عصر رسالت در تأسیس و تکون �دن اسلام و پس از آن در رشد و رونـق و مانـایی و توسـعه 

�دن اسلامی و فرهنگ اسلام و گسترش اصل دیـن تـأثیر بسـیار چشـمگیری داشـته اسـت؛ از 

خمـس و تـوان نـام بـرد کـه از عـاملین  عنوان یـک نهـاد می خمـس در تشـکیلات اسـلامی بـه

  شده است.  کارگزاران تشکیل می

  . آثار معنوی پرداخت خمس١

های ایـ�ن و از اعـ�ل حسـنه و  خمس و عمـل کـردن بـه آن در آیـه کریمـه یکـی از نشـانه

 زیـو ن معصومان اتیو روا اتیآتوان گفت  محسنین شمرده شده است؛ بر این اساس می

را در  سـتهیو رفتـار خـوب و شاسـبحان، اعـ�ل  یدهـد کـه خـدا ینشان مـ ینیمشاهدات ع

  .دینمافر  یجبران م ایدن نیهم
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دادن خمس به متولیان شرعی آن از مصادیف بارز احسان و نیکوکـاری اسـت کـه آثـار و 

ــل بی ــن عم ــات ای ــت.  برک ــ�ر اس ــان و نش ــار احس ــار یآث ــدر ا یکوک ــدن نی ــب ای آور و  تعج

اتَّقَـوْا  نَ یللَِّذ لَ یوَق: «دینمافر  یسبحان است که م یخدا ۀوعد نیچراکه ا ست؛ین زیانگ شگفت

نْ  یأحَْسَنُوا ف نیللَِّذ راً یماذا أنَزْلََ رَبُّکمْ قالوُا خ وَلـَنِعْمَ دارُ  رٌ یـحسَنَةٌ وَلـَدارُ الآْخـرةَِ خَ  ایهذِهِ الدُّ

نـازل کـرده؟  زیـشـد پروردگـار شـ� چـه چ یگفتـه مـ زگـارانیکه) بـه پرهی هنگام( ؛نَ یالمُْتَّق

اسـت و  یکـین ایـدن نیـکردند، در ا یکیکه ن یکسان ی) برای(آر  ؛و سعادت)( ریگفتند: خ یم

بـه). ٣٠(نحـل:  »زگـارانیپره یسرا ،و چـه خـوب اسـتباشد  میاز آن هم بهتر  ،آخرت یسرا

رسیدگی به فقرا و نیازمنـدان، وقتـی خمـس در اختیـار امـام و  ریتأث یبررس یعنوان �ونه برا

�ایـد؛ از جملـه  بینـد، مصرفـ می مختلف که مصـلحت می گیرد او در جاهای نایبش قرار می

و  ینـیو �ـود عذکـر شـده  تامیا انیها خاطره از حام دهکه  و فقرای سادات و... میتسادات ی

 یکـین کهدهد  ینشان ماثبات شده است؛ مرور این خاطرات  هایی احسان نیشگرف چن ریتأث

را بـاز آنـان  یزنـدگ یهـا گـره ،هـا هسـتند گروه نیاز ا یکی �نیتیکه  ازمندانیو احسان به ن

 ).١٣٢، ص ١٣٩٢ ،یفجـر دهد هم از نظر معنوی و هـم مـادی ( ترقی می شان را یکرده، زندگ

پـس از ه بـود، اختصـاص داد ی نیازمنـدهـا خانواده یبرا یوجهمبلغ قابل تیکی از خیرین که 

    .افتیشفا  ،کوکارین ۀخانواد نیا یفرزند سرطان یمدت

 یمرد شب .داشتی کوکار ین زنی صالح مرد لیاسرائ یبن رد« شده: قلن نامام کاظماز 

کـه  ،تـو مقـدر شـده ی: خـدا فـلان مقـدار عمـر بـرادیگو یبه او م یکه شخص دیدر خواب د

هـر کـدام از دو  ی؛و تنگدسـت قهیدر مضـ گـریو نصـف د یهست شینصف آن در رفاه و آسا

ام  یزنـدگ کیـدارم که شر یمن زن خوباول انتخاب کن! مرد جواب داد:  یخواه ینصف را م

 انیـرا بـا همسرـش در م انیـصبح جر .دهم یسپس به تو خبر م ؛کنم یاست، با او مشورت م

 دیشـا ؛نیرا برگز شیهمسرش گفت: ابتدا نصف رفاه و آسا. گذاشت و از او مشورت خواست

و بـار  دیرارسشب دوم ف .را از ما قطع نکند متشنع زین گریخدا بر ما رحم کند و در نصف د

را اول  شیمرد صالح در جواب گفت: من نصف رفـاه و آسـا. آن شخص به خوابش آمد ،گرید

نـزد او  یالهـ یهـا چون نعمت ؛از هر طرف به او رو آورد ایدن ا،یبعد از آن رؤ .انتخاب کردم

افراد محتاج را کمـک کـن!  و گانیهمسا شان،یفراوان و آشکار شد، همسرش به او گفت: خو
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 و شیشده از عمر او در ک�ل رفـاه و آسـا نیینصف تع کرد.همسرش عمل  ةید به توصآن مر 

. او خـوب بـود یسپس از نصف هم گذشت و همچنـان وضـع مـال ؛گذشت گرانیکمک به د

و احسـان تـو باعـث شـد  یکینزد او آمده، گفت: ن ایبار ه�ن شخص در عا� رؤنیسوم یبرا

 »بـرد یسر خـواه تا آخر عمـر در نعمـت و رفـاه بـه تو ؛دیبه تو پاداش مرحمت فرما داکه خ

  ).١٦٢ص ،٩٣ ج ق، ١٤٠٤ ،یمجلس ؛١٨٣-١٨٢ص ق، ١٤٠٩ ،یراوند(

از جمله آثار پر خیر پرداخت خمس ـ که یکی از مصادیق احسـان و نیکـو کـاری اسـت ـ 

  توان به چند �ونه اشاره کرد: می

  طول عمر .١

 مُـوتُ یمَـنْ «فرمودنـد:  امـام صـادق ؛سـتا» طول عمر« یکوکار یاز آثار احسان و ن یکی

نْ  نوُبِ أکََ�ُ مِمَّ نْ  شُ یعِ یبِالآْجَالِ، وَمَنْ  مُوتُ یبِالذُّ کـه  ییآنهـا؛ بِالأْعََْ�رِ  شُ یعِ یبِالإْحِْسَانِ أکََ�ُ مِمَّ

کـه  یو کسـان رنـدیم یمـ یعـیهستند کـه بـا اجـل طب ییاز آنها شیب رند،یم یخاطر گناه م به

هسـتند کـه عمـر  یاز کسـان شیبـ ،)ابنـدی یماننـد (و طـول عمـر م یزنـده مـ یکـیخاطر ن به

  ).٣٠٥ص ، ق ١٤١٤ ،یطوس خیش»(کنند یم یمعمول

  تداوم نعمت .٢

جامعـه را بهـتر درک و  یازهـایدارنـد کـه ن یتر شـیدرآمـد ب یوکار کسـان و کسب یابیبازار در

 یتر شـیاشته باشند، جنس بد یتر شیب عیکه توز ییها اساس فروشگاه نیبر هم .کنند ینیب شیپ

 یقرآنـ اتیآ یبررس .کنند یکسب م یتر شیسود ب ،ریمس نیو از ا ردیگ یآنان قرار م اریدر اخت

 گانیهمسـا ،تـامیفقرا و مستمندان، ا ن،یمؤمن در قبال والد های دهد که انسان یز نشان مین

از آنچـه خـدا بـه آنـان  زیرا ن ازمندانیو ن رندیپذ تیدر راه ماندگان و... مسئول ک،یدور و نزد

باشـند،  یمـ یکننـدة خـوب عیـبه آنـان کـه توز زین مهربان کنند و خداوند یم کی، شردهیبخش

ـنَ نعِْمَتـَهُ مِـنَ  ،بالإْنِعَْـام دَهیـمَـنْ بسَـطَ : «دیـفرما یمـ رمؤمنانیما ؛بخشد یتر مشیب حَصَّ

اش) را  یـینعمـتش (و دارا د،ی) بگشاگرانی(به د یبخشندگ یکه دستش را برا یکس؛ الاِنصرِْاَم

  ).٣٧٩، ص ١٣٧٨(آمدی،  »کند یحفظ م یاز نابود
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  از مرگ بد یر یجلوگ. ٣

 یمعرفـ دبـ یهـا از مـرگ یر یعامـل جلـوگ یکوکـار یاحسـان و ن ات،یکه براساس روا تر آن مهم

 ک،یـن یکارهـا ؛مَصَـارِعَ السّـوْءِ  یتقِـ ،صَـناَئِعُ المَْعْـرُوفِ : «دینـفرما یمـ امام صـادق ؛شده

  ).٢٥٤ ص ،ق ١٤١٤(شیخ طوسی،  »دارند یبد باز م یها مرگ انسان را از)(

از ذلـت و  )،٢٦٢(بقـره:  شـده یموجـب آرامـش روحـ یکوکـار یاحسان و ن نیبر ا افزون

خطرنـاک حفـظ  یهـا و انسـان را از لغزشـگاه )٢٦(یـونس:  کنـد یم یر یجلوگ کوکارین یخوار 

  ).٢٩، ص ٤، ج ١٤١٥(کلینی،  دی�ا یم

  یاخرو آثارب) 

امـا آثـار  ،سـتیقابـل انکـار ن یکوکـار یاحسـان و ن یو یـگرچه اثـرات دن ،یقرآن اتیاساس آبر 

   ازجمله: )؛٣٠(نحل:  تر، بهتر و ماندگارتر استشیب ،آن یاخرو 

  تیمحبوب. ۱

رو، آیـه شریفـه:  ؛ از ایـنشـود یانسان نزد خدا و خلق مـ تیباعث محبوب یکوکار یو ن احسان

 »دارد یرا دوسـت مـ کوکـارانیکـه خـدا ن دیـکن یکـیو ن؛ نَ یالمُْحْسِـن حِبُّ یللَّهَ وَأحَْسِنُوا إنَِّ ا«

  .است ی متعالخدا شگاهیدر پ یکوکار یو ارزش احسان و ن گاهیجا انگریب )،١٩٥(بقره: 

  معامله نیتر پرمنفعت. ۲

اسـتفاده  گـرانیکمـک بـه د یخود بـرا یو اجت�ع یاقتصاد ،یکه از قدرت جسم یکسان

 خاطر محبوب پروردگـار شـده و نیبه هم؛ شوند یبا خدا وارد معامله م قتیدر حقکنند،  یم

 کیـعَلَ : «دینـفرما یمـ یعلـ ؛دنـر یگ ین در نظـر مـأ شـ یبـرا یاژهیو گاهیجا حضرت حق،

 ،گـرانیدر حق د یکوکار یبر ش� باد به احسان و ن؛ زِرَاعَةٍ وَأرَْبحَُ بِضَاعَةٍ  لُ فإَنَِّهُ أفَضَْ  ،بِالإْحِْسَانِ 

(آمـدی،  »شـ� خواهـد بـود یبـرا یکشت و زرع و سود آخرت نیتر و پرمنفعت نیکه آن برتر

  ).٣٨٣، ص ١٣٧٨

دو انگشـت سـبابه و  تـام،یاحسـان بـه ا تیـنشان دادن اهم یبرا اسلام یگرام امبریپ

کـه  یکسـمـن و آن  الجَْنَّـة؛ یفِـ نِ یکهَـاتَ  مِ یتـِیأنَا وکَافِـلُ الْ «خود را نشان داد و فرمود:  یانیم

 »بـود میخـواه گریکدیدر کنار  ،دو انگشت نیبسان ا ،در بهشت رد،یرا بپذ یمیتی یسرپرست
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 ق، ج ١٤٠٤ ،ی؛ مجلســـ١٥٨، ص ٢ق، ج  ١٤٠٤ ،یوطی؛ ســـ٣٠٨، ص ١ق، ج  ١٤١٥ ،یآلوســـ(

  ).١١٧، ص ٣٥

  آخرت ۀتوش نیبهتر .۳

مطلـب فرمـوده:  نیـبـر ا دیـبـا تأک میقرآن کر ی ومعرف ،توشة آخرت نیعنوان بهتر به احسان

ارَ الآْخرةََ وَلا تنْسَ نصَِ  �یوَابتَْغِ فِ « نْ  بَکیآتاک اللَّه الدَّ هُ إِلَ  ایمِنَ الدُّ ؛ کیـوَأحَْسِنْ ک� أحَْسَـنَ اللَّـ

فرامــوش مکــن و  ایــات را از دن آخــرت را بطلــب و بهــره یو در آنچــه خــدا بــه تــو داده، سرا

  )..٧٧(قصص:  »کن یکیکرده است، ن یکیگونه که خدا به تو ن ه�ن

دَ للِْمَعَـادِ؛ یلمَِنْ أحَْسَنَ إِلـَ یطوُبَ : «دیفرما یم یعل امام وشـا بـه حـال خ العِْبـَادِ وَتـَزوََّ

  ).١٤٩، ص١٣٧٨(آمدی،  »توشه بردارد ،امتیروز ق یکند و برا یکیکه به بندگان خدا ن یکس

  آثار مادی، فرهنگ� و تمدن� پرداخت خمس. ۴

ار معنوی پرش�ری دارد که به مواردی اشاره شد، آثار �دنی و فرهنگی که آث خمس ضمن این

گسترده نیز داشته است که به این بعد از بحث خمس چندان توجه خاص نبـوده اسـت. ایـن 

بحث نیازمند تفصیل و تحلیل در قالب مقاله و کتـاب جدگانـه اسـت. درایـن مجـال تنهـا بـه 

د و این واقعیت است کـه خمـس پشـتوانه محکـم شو  ای از آثار �دنی خمس اشاره می گوشه

  ).٤٦٠، ص١ق، ج  ١٤١٥(کلینی، » ان الخمس عون علی دیننا...«... باشد  برای دین و... می

که اشاره شد براساس آنچه در آیه ذکر شده مصرف خمس غیـر از زکـات، صـدقات،  چنان

در فقـه  باشـد کـه می محمـد خیـرات و... اسـت. خمـس مربـوط بـه فقـرای سـادات و آل

  ).٣٧-٤مشمولین خمس مورد بحث قرار گرفته است (نوری، ه�ن، ص 

خمس ادوار مختلفی ه�نند سایر احکام دین داشته اسـت. در دوران عصرـ رسـالت کـه 

ــی  عنوان تکلیــف، فرهنگ گــذاری و اســتقرار اســت و اصــل حکــم بــه دوره پایه ســازی و عمل

عملـی کـرد و جـای هـیچ تردیـدی بـاقی  شود، دره آغازین است که حضرت ابلاغ فرمود و می

هایی دارد، اما مهم ایـن اسـت کـه خمـس در اختیـار امامـت  �اند؛ بعد از دوره رسالت دوره

وحق امام معصوم است و یـک پشـتوانه مـالی بـرای امـام اسـت جهـت تـأمین هزینـه مـالی 

نیـز در حقـان  رو مخالفت م�نعت در دریافت آن توسط صاحبان واقعی و ذی امامت؛ از این

مقابــل اجــرای خمــس پــس از رســول خــدا وجــود داشــته اســت. در ادوار بعــدی م�نعــت و 
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محدودیت وجود داشته تا به دست امام و مسـتحقین واقعـی نرسـد؛ چـون پشـتوانه محکـم 

های بسط شیعه بود، با همه ناملای�ت و کارشکنی در دوران امامـت،  امامان و یکی از زمینه

فت شده و تعطیـل نبـوده و آثـار �ـدنی زیـادی از ایـن ناحیـه بـه خمس با فراز و فرود دریا

های رواج خمس بیان احکام خمس از سـوی  رسیده است؛ از جمله نشانه بیت مکتب اهل

نیز درباره خمس از ا�ـه سـؤال پرسـیده و  بیت بوده است و مردم و پیروان اهل ا�ه

 که از امـام رضـا اند؛ چنان رسیدهاجازه چگونگی پرداخت آن را به دیگران و صاحبان حق پ

ــی، ج  ــد (کلین ــه ٤٦٠و  ٤٥٧ص، ١ســؤال کردن ــامبر ک ــد دوران پی ــدی ه�نن ــه بع ). دوران ا�

کردنـد، مـأمورین و  مأموران حضرت و وکلای حضرت دریافت کـرده و بـه حضرـت ارسـال می

وکـلای رســول خــدا معمــولاً رؤسـای قبایــل یــا حــاک�ن منسـوب حضرــت بودنــد یــا مــأموران 

شد برای دریافت که جمع �وده و به مدینـه فرسـتاده  کارگزارانی از طرف حضرت گسیل میو 

ــــلاذری،  می ). در دوران ٢٤-٢٣ص، ١ق، ج  ١٤١٠ســــعد،  ؛ ابن٨٤، ص ١ق، ج  ١٤٠٥شــــد (ب

، ص ١٦ق، ج  ١٤٠٣، (خـوئی، امـام رضـا ،امـام صـادق ،ویژه امام باقر به ا�ه

؛ ١٤٠، ص٤ق، ج  ١٤١٤؛ طوسـی، ٣٧٣و  ٢٧٤ص، ٧ج ق،  ١٤٠٣(خـوئی،  )، امام جواد١٦٠

؛ طوسـی، ٤٦٦تـا، ص  ؛ کشـی، بی٧٤، ص ١٣٦٥)، امـام هـادی (نجاشـی، ٤٦٧تـا، ص  کشی، بی

اـت وکیـل و �اینـده ٨٤٤، ص ٢تا، ج  (کشی، بی ) و امام عسکری٤٣٢ق، ص  ١٤٠٤ ) حضر

بـه مصرفـ  خمـس دریافـت و بـا اجـازه امـام بیـت داشتند که از شـیعیان و پیـروان اهل

شد؛ بـر ایـن اسـاس بـا محوریـت وکـلای  رسید یا توسط وکیل به محضر حضرات ارسال می می

های آنـان  ا�ه خمس دریافت شده و در تربیت دانشمندان و امور دین و ح�یت از خانواده

�ـود و  رسـید و رکنـی از �ـدن کـه علـم بـود بالنـده و رشـد می با اجازه امام بـه مصرفـ می

دار این جریان زنده بود تا عصر غیبت صغری کـه امـام زمـان نـواب و وکـلای  هصورت دامن به

ها در پاسداشت همین مسیر علمـی �ـدن اسـلامی کوشـش کردنـد تـا در  خاص داشت و این

توسـط ایـن  بیـت عصر غیبت فقهای شیعه تربیت شدند و زمام امور علمی و فقهـی اهل

سخت و شکننده زنـده مانـده و دانشـمندان های بسیار  جریان تا عصر حاصر با وجود بحران

یافته و مدارس علمی و دینی بنا شـده و حتـی بـا مـدیریت   بسیار در سایه این جریان تربیت

های �ـدنی و علمـی  فقهای شیعه مراکز بهداشتی تأسیس شده که در اسـتحکام و رشـد پایـه
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آثـار مثبـت ایـن درآمـد  �ام جهان اسلام تأثیر مستقیم و انکارناپذیری داشته اسـت؛ از جملـه

های بزرگ در قلمرو وسیع اسلامی بوده است که تأثیر �ـدنی  مالی با برکت، تأسیس کتابخانه

ش�ر و آشکار است. این مراکز خیریه علمی و آموزشـی و بهداشـتی  نهایت و بی این مرکز بی

تـوان در تربیـت  میتر از این آثار را  حتی در دنیا نیز تأثیرات فراوان داشته است؛ �ونه عینی

سینا، فارابی، ملاصدرا، خوارزمی، خواجه طوسی، علامه حلـی و...  دانشمندان بزرگی چون ابن

ش�ر دستاوردهای علمی ایـن دانشـمندان در سـطح  ها و آثار بی آشکار دید که تابش اندیشه

در سینا علاوه بـر جهـان و م�لـک اسـلامی  درخشد. آثار علمی، طبی و فلسفی ابن جهان می

). آثـار ٤٧٥، ص ١٢ق، ج  �١٤١٢امی دنیا و �دن بشری غیرقابل انکار است (علیاری تبریـزی، 

، ماننـد دانان یـا شـاگردان مکتـب امـام صـادق علمی دیگر مانند علوم تجربـی و ریاضـی

فردی چون جابربن حیان که تأثیر مبنایی در تربیت دانشمندان متخصـص در علـوم مختلـف 

ای از برکات و آثار مادی  ها گوشه ) همه این٤٩٨ص  تا، بینديم،  ابنته (حتی علوم غریبه داش

و معنوی و تأثیراتی �دنی حاصل از خمـس اسـت؛ چراکـه فقهـای شـیعه و علـ�ی بـزرگ از 

داشـتند و ایـن  و امـام نیابت عامه در گرف� و مصرف این حـق پیـامبر طرف ا�ه

عنوان تکلیـف بـه  دنی خمس که خداوند آن را بـهروند همچنان ادامه دارد و برکات و آثار �

مؤمنان لطف فرموده همچنان ادامه دارد؛ اگرچه در ظاهر شاید ناچیز دیده شود، اما برکات 

ش�ر و غیرقابل احصاء است. هزاران بنای �دنی و آثار و مراکـز علمـی کـه  الهی آن واقعاً بی

آن عاید و شامل عموم طبقات انسـانی  اند و خیرات و برکات فقها و دانشمندان تأسیس کرده

در جوامع اسلامی و غیراسلامی شده است و دامنه این خیر و برکت تا قیامت پابرجا خواهـد 

تـوان بـه ابعـاد و برکـات ایـن  بود از آثار دریافت خمس است. در این مقاله بیشتراز ایـن �ی

ل و شرح بیشــتر نهـاد و نعمـت و ودیعـه الهـی خمـس پرداخــت وگرنـه جـای تبیـین و تفصـی

شـاءالله صـاحبان قلـم  دستان ه�مند باز است کـه ان همچنان پیش روی دانشمندان و قلم به

باره بیشتر تأمل کرده تا در زمینه این واجب دینی و تفهـیم برکـات آن کوشـش کننـد و  دراین

همچنان به استمرار و بقای این حکم الهی و پشـتوانه مـالی دیـن، ادای دیـن کننـد و دهـان 

هـای منفـی  گران و مخالفین دین را ببندد که با هدف تعطیل کردن خمس با انواع نگاه بههش

  گیرند. و اغراض به آن ایراد می
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  گیری نتيجه

در زمان حیات حکومت مبارکشان از سود و منافع هرکسبی و هر درآمـدی  پيامبر اکرم. ١

مسل�ن بـر اداي آن  بایل تازهفرمودند؛ همچنین از ق گرفتند و بسيار بر آن تأکيد مي خمس مي

گرفتند؛ بنابراین آنچه که تصور شده، خمس مبانی قرآنی نـدارد و یـا در متـأخر بـه   پي�ن مي

 .وجود آمده، نادرست است

کـه  و نیکوکـاری خمـس اسـتاحسـان یکـی از مصـادیق کـه  میتوجه داشته باشـ دیبا. ٢

 یافـهیوظفریضـه و  ؛ دادن خمـسعنوان تکلیف و واجب الهی باید همچنان پایـدار �انـد به

کـه  قبـل از آن اسـت؛ گـزارده یاسـلام ۀتـک افـراد جامعـ تک هبرعهد ی مهربان،است که خدا

منـد  از �رات آن بهـره میتا بتوان ،میاحسان هست ازمندیباشند، ما ن ازمندیبه کمک ما ن گرانید

  .میشو

ه و براسـاس دریـاف شـد بیـت توسـط ا�ـه اهل الله خمس بعد از عهـد رسـول. ٣

ـا غَنِمْـتُمْ مِـنْ شيَْ «فرمایش خداوند در قرآن برای خدا و رسول  هِ خُمُسَـهُ  وَاعْلَمُـوا أَ�َّ ءٍ فـَأنََّ للَِّـ

هِ   وَاليَْتامى  وَللِرَّسُولِ وَلذِِي القُْرْ� بِيلِ إنِْ كُنـْتُمْ آمَنـْتُمْ بِاللَّـ ) و ٤١(انفـال: » وَالمَْساكِِ� وَابنِْ السَّ

هرچه برای آن حضرت بود برای امام است؛ لذا این سنت اسـتمرار داشـته و  سولبعد از ر 

 ش�ر است. آثار �دنی حاصل از خمس بی

برای تبیین آثار و برکات علمی و �دنی این فریضه الهـی در ایـن مقالـه بیشـتر از ایـن . ٤

ین برکـات شـود در تبیـ توان پرداخت؛ لذا بـه همـه اهـل قلـم و دانشـمندان پیشـنهاد می �ی

  علمی و�دنی این تکلیف الهی کوشش کنند.
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ــلى .٣٨ ــزى، ع ــارى تبري ــه علي ــن عبدالل ــة ، ب ــدة بهج ــال في شرح زب ــال الآم ــان ، المق  محقق

بنيـاد فرهنـگ  : تهـران ،اللـه مسـترحمى هـدايت شرحمتوفـاى،  مرعشـی، الدين شهاب

  .ق ١٤١٢، اسلامى كوشانپور

 .تا � دار إحياء التراث العر�، :ب�وت ،١چ  ،عمدةالقاريحمد، اعيني، محمودبن  .٣٩

، نیرالمـؤمنیانتشارات مهر ام :قم ،٤چ ، امبریپ نانیهمنش ی،محمدمهد ،یفجر  .٤٠

١٣٩٢. 

چ  ،یی، ترجمـه محمدرضـا عطـاامام سـجاد یاز زندگان یلیتحل ف،یباقرشری، قرش .٤١

    .١٣٧٢ ،یانتشارات آستان قدس رضو  :مشهد ،١

 ق. ١٤٣٠المکتبة الاسلامیه، ، بیروت: ٢، چ البحار سفینةقمی، شیخ عباس،  .٤٢

ــ، محمــدبن عمــر،  .٤٣ ــار معرفــةكشى ــق مهــدى الرجــال اختي مصــحح   رجــایی، ، محق

 .تا یب ، لإحياء التراث البيت موسسة آل (میرداماد)، محمدباقربن محمد

ــت،  .٤٤ ــد رحم ــانی، حام ــجادیهکاش ــحیفه س ــه ص ــاونی ٢، چ ترجم ــت تع ــران: شرک ، ته

 .١٣٩٦کارآفرینان فرهنگ و ه�، 

 ق.  ١٤١٥، قم: دارالعلم، ١، چ اصول کافیکلینی، محمدبن یعقوب،  .٤٥
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 یحســن نیحســ حی، تصــحالحکــم و المــواعظ ونیــع ،بــن محمــد یعلــ ،یواســط یثــیل .٤٦

  .ش ١٣٧٦ ث،یدارالحدقم:  ،١چ  ،یرجندیب

تحقيق شيخ بكري  ،١چ  ،كنزالع�ل في سنن الأقوال والأفعال الدين، متقي هندي، علاء .٤٧

    .ق ١٤٠٩ ،هموسسة الرسال :حيا�، ب�وت

 .ق١٤٠٤مؤسسة الوفاء،  :روتی، ببحارالأنوار مدباقر،ی، محمجلس .٤٨

انتشـارات تهـران:  ،٢چ  ،اسـلام یبر خدمات اجت�عـ یا مقدمهاصل،  یزاهد یمحمد .٤٩

    .١٣٨٧ ،ییدانشگاه علامه طباطبا

    .ق ١٤٢٤دارالكتب العلمية،  :ب�وت ،١چ  ،الأس�ع إمتاع حمدبن على،امقريزى،  .٥٠

   .١٣٧٤ ه،یدارالکتب الإسلامتهران:  ،١چ  ،�ونه ریتفس مکارم شیرازی، ناصر ودیگران، .٥١

ــاصر،  .٥٢ ــام ١، چ خطــوط اصــلی اقتصــاد اســلامیمکــارم شــیرازی، ن ــم: مدرســه الام ، ق

 .١٣٦٠؛ امیرالمؤمنین

 انیـابوالقاسـم عل قیـو تحق ی، گـردآور پربـار قـرآن یسوگندهامکارم شیرازی، ناصر،  .٥٣

   .١٣٨٦، طالب یبن اب یانتشارات امام علقم:  ،٢چ  ،ینژاد

بــن  یانتشــارات امــام علــقــم:  ،١چ  ،قــرآن یبــایز یهــا مثــالمکــارم شــیرازی، نــاصر،  .٥٤

 .١٣٨٢چ ا، ، طالب یاب

ج�عـة  : شـب�ى زنجـا�، قـمدیسموسی  محقق  ،رجال النجاشي،  نجاشى، احمدبن على .٥٥

  .١٣٦٥ ، المدرس� في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي

  .١٣٦٥، هیدارالکتب الاسلامتهران:  ،رالکلامجواهنجفی، محمدحسن،  .٥٦

، قـم: بوسـتان کتـاب، بیت العصـمة الخمس فی ضوء اهلنوری همدانی، حسین،  .٥٧

 ق. ١٣٨٨

   .تا � دارالفكر، :، ب�وتالصحيحنيشابوري، مسلم،  .٥٨

    .ق ١٤٠٩، اعلمي :، ب�وت٣، چ المغازي واقدي، محمدبن عمر، .٥٩

 .تا � دار صادر، :ب�وت ،١چ  ،تاريخ يعقو� واضح، يعقو�، ابن .٦٠
  


